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بنویسم و داخل شیشه بگذارم. وقتی جزع و فزع آن مادر را دیدم، گفتم: »به شوق 
خلوتی دگر که روبه راه کرده ای/تمام هستی مرا شکنجه گاه کرده ای/ محله مان به 
یمن رفتن تو روسپید شد/ لباس اهل خانه را ولی سیاه کرده ای/ چه روزها که از غمت 
به شکوه لب گشوده ام/ و ناامید گفته ام که اشتباه کرده ای/ چه بار ها که گفته ام به 
قاب عکس کهنه ات/ دل مرا شکسته ای! ببین! گناه کرده ای/ ولی تو باز بی صدا، 

درون قاب عکس خود/ فقط سکوت کرده ای، فقط نگاه کرده ای«
خب خیلی ها این نگاه را برنتافتند و گفتند »روشـــنفکر شـــدی؟ این حرف ها چیه 
که می زنی؟ داری جنگ را زیر سوال می بری؟« دو بیت به این اضافه کن که کامل تر 
شـــود. در معرض این نیش ها و کنایه ها به نظر من شـــاید نســـبتی که من با نسل دوم 
شـــعر انقلاب داشـــتم بخشـــی از آن به خاطر نگاه کردن به آینه بغل بود که باید انجام 
می شد. به نظر من جریان صادق شعر انقلاب رفته رفته به این سمت باید می رفت. 
اگر این گلخانه های تزئینی، اگر این تحکم های اجباری، این بیانیه های سیاسی در 
بستر شعر های فرمایشی در روزگار ما اتفاق نمی افتاد، سرنوشت شعر انقلاب به اینجا 
نمی رسید. چه دکان ها و دستگاه ها به نام شعر انقلاب، گردهمایی ها و جایزه هایی 
که به هم می دهند؛ جریانی که خاستگاهش مردم بودند و بازتاب دهنده حقیقت 
جریان مردم بود، الان چگونه اســـت؟ آیا شـــعر انقلاب مثل دهه ۵0 یا اوایل دهه 60،  
واقعا بازگو کننده واقعیت اطرافش است؟ من سال 60 اگر شعر می گفتم برای جنگ 
، حرف 90 درصد جامعه بود اما الان 90 درصد جامعه چطور  برای آن شهید مفقودالاثر
فکر می کنند؟ شعر ما بیان حرف دل آنهاست؟ این تفاوت را از سال 6۵ در خودم 
احساس کردم، شاید یک بچه لر شهرستانی که از منطقه غرب کشور آمده، خیلی 
ذیل گفتمان دیپلماتیک نهادهای دولتی قرار نمی گیرد و بارها هم گفتند و به گوش 
 ... من هم رساندند و گفتند »تو چرا لر بازی در میاری درست حرف بزن موضع بگیر
اینجا باید خودت را نشان دهی.« گفتم من حقیقتا آن چیز را که می بینم می گویم. شعر 
گاهی است و ما باید دماسنج جامعه باشیم، جامعه الان این گونه است که  محرک آ
در شعرهایم توصیفش می کنم و متاسفانه: »این روزها به هرچه گذشتم کبود بود/ هر 
سایه ای که دست تکان داد، دود بود/ این روزها ادامه نان و پنیر و چای/ اخبار منفجر 
شده صبح زود بود/ جز مرگ پشت مرگ خبرهای تازه نیست/ محبوب من چقدر جهان 
بی وجود بود!/ ما همچنان به سایه ای از عشق دلخوشیم/ عشقی که زخم و زندگی اش 
تار و پود بود/ پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید/ ساعت برای با تو نشستن حسود 

بود/ دنیا نخواست؟ یا من و تو کم گذاشتیم؟/ با من بگو قرار من اینها نبود! بود؟!«
آقای نبوی! دنیا نخواست یا من و تو کم گذاشته ایم؟

. شاید هردو
 شاید به قول برتولت برشت ]نمایشنامه نویس آلمانی[ »فریاد بر سر ستمگران، صدای 

مرا هم بلندتر کرد.«

خـــب، خیلـــی جای خوبی رســـیدیم. از همین جا وارد شـــعر اجتماعی بشـــویم. 
شـــعر اجتماعی امروز چگونه اســـت؟ خوب اســـت؟ منظورم از شعر اجتماعی، 

شعر اعتراض هم است. 
شعر اجتماعی شعری است که خواسته های مردمی است. یعنی شاعر زبان عامه 
مردم است و التزام و تعهد به شرایطی که در آن زندگی می کند. این التزام و تعهد هم 
خواســـت شـــخصی شاعر است. شـــاعر می تواند بدون این التزام و تعهد با رعایت 
اصول زیبایی شناسی روی کلمات شعر بگوید و جدا کند. جامعه  به نظر من آنقدر 
فرســـوده نشـــده که ما کلا از بیرون دســـت بکشـــیم به عرفان برویم و از درون خودمان 
بسراییم. همان داستانی که حمله مغول بر سر جامعه ایران آورد و عارفان به درون خود 
رو کردند و با دنیای بیرون قهر کردند. ما هنوز فکر می کنیم می توانیم با کلمات مان 
بیرون را درست کنیم. شعر اجتماعی هم به نظر من این نیت باید درش باشد. البته 
در تریبون های رسمی شعر اجتماعی جایی ندارد. همین طور که ملاحظه می فرمایید 
... است. من دیدم  شعر اجتماعی رسمی، شعری است که در بستر بیانیه سیاسی و
شاعران گلخانه ای هرجا از مواضع وزارت خارجه مثلا از یمن یا بحرین حرفی می زنند 
فوری تایید می شوند و مورد توجه قرار می گیرند اما شاعری که انتقاد می کند سریع به 

سراغش می روند که شما ایمان تان تضعیف شده.
 تریبون های رسمی متاسفانه جایگاه عرضه  شعر اجتماعی نیست. مجموعه های 
شـــعر در صفحات مجازی در اینســـتاگرام و فضای مجازی منتشـــر می شود. همه   
اینهـــا دارد اطلاعـــات ارســـال می کنـــد و جامعه با اینها ارتباط برقـــرار می کند. گاهی 
اوقات صدای اعتراض را در این شعر ها می شنوید. گاهی اوقات لحن اعتراض تند 
می شود. متاسفانه دیالوگی بین قدرت و مردم برقرار نمی شود. شعر اجتماعی دارد 
به وظیفه اش عمل می کند، هرچند ممکن است در تریبون های رسمی دیده نشود. 

در فضای مجازی من جســـت وجو می کنم، ســـایت ها و پیج ها را می گردم و شاهد 
شعرهایی ام که گفته می شود. خودم به نوعی منتقد شعر اجتماعی ام. در حوزه شعر 
اجتماعی جزء منتقدانم. اگر صفحات پیج من را ببینید واقعا اگر جای امیدواری 
باشد، می گویم آدمی نیستم که بگویم زاویه ای تاریک و سیاهی را می بینم. هرجا که 
احساس کنم جای امید هست، می گویم در این شعر هم یک بیت امیدوار کننده 
داشتم که »ما همچنان به سایه ای از عشق دلخوشیم.«  هنوز فکر می کنیم باعشق 
می شود این نسل را که امیدش مخدوش شده و از بین رفته نجات داد و از این پروسه به 
یک پروسه دیگر منتقلش کرد. هنوز به عنوان یک شاعر وظیفه خودم احساس می کنم 
که این نسل را ناامید نکنم. ناامید کردن یعنی اینکه تشویق کنم به مهاجرت، به رفتن 
. سعی می کنم دیالوگ برقرار کنم. اتفاقا ترانه خیلی  و پشت کردن به وطن و همه چیز
کمکم کرد. گفت وگو با نسل زد و نسل جدید با ترانه میسرتر است. ترانه زبانش محاوره 
بود؛ محاوره زبان بیان احساسات است و احساسات زودتر اثر می گذارد از شعار و 
حرف هایی که از دلم گفتم. وقتی فریدون آسرایی ترانه »دوست دارم قد تموم آدما« را 
خواند همه مخاطب های من دهه نودی ها بودند. من با اینها عشق بازی می کردم؛ 
حرف زدم و گفتم که ما چه کشـــیده ایم. هرچه گفتم با اینها گفتم در این ســـال ها ی 
گاه من را می برد  ، هر شعری را که من ردش را جست وجو می کنم ضمیر ناخودآ اخیر

به سمت اینها، تا شروع می کنم دوباره گفت وگو با اینهاست. 
»ساده از دست ندادم دل پر مشغله را/ تا تو پرسیدی و مجبور شدم مساله را/ من برادر 
شده بودم و برادر باید/ وقت دیدار رعایت بکند فاصله را/ دهه شصتی دیوانه یک بار  
عاشق/ خواست تا خرج کند این کوپن باطله را/ عشق آن هم وسط نفرت و باروت و 
تفنگ/ دانه انداخت و از شرم ندیدم تله را/ و تو خندیدی و از خاطره ها جا ماندم/ باتو 
برگشتم و مجبور شدم قافله را/ عشق گاهی سبب گم شدن خاطره هاست/ خواستم 

باز کنم باتو سر این گله را«.
مـــن از ایـــن نســـل از این دوره تاریخی عبور کـــردم. از این بحران آمدم. من همین قدر 
توانســـتم، میدان دیدم، همین قدر بود تماشـــای من. تو بیا روی دوش من ســـوار شو و 
جلوتر از من را ببین. لذا در شعر اعتراض و اجتماعی به سمت گفت وگو رفتم. به نظر 
من دعوت شود از شعرای همفکر و آنهایی که با عواطف و احساسات من موافقند 
بیاینـــد گفت وگـــو کنند. به نظر من چاره نجـــات از بحران های اجتماعی گفت وگو 
اســـت. در شـــعر هم این اتفاق باید بیفتد. همین اواخر شعری خواندم درخصوص 
رزمنده ای که علی رغم عشق به معشوقش، می رود: »خاموشی لب هامو یادت هست/ 
، کسانی که  تو عصر فروردین بی برگشت«. پیام هایی داشتم درخصوص این شعر
هیچ طرف نسبتی باجنگ نداشتند گفتند ما دل مان برای این سوخت. این سرباز  
وطن بود که رفت شهید شد و چه آدم های بزرگی که در جامعه مثل اینها بودند. گم 
کردند مردم این قهرمان ها را پشت این صحنه سازی های مضحک سیاسی که من 
و شـــما داریم می بینیم. متاســـفانه گم کردند این بچه ها را. شـــعر اجتماعی ما باید 

بیان کننده این شرایط باشد.

الان وضعیت شعر اجتماعی خوب  است؟
حیات خودش را دارد؛ علی رغم میل نظام دستگاه رسمی و امنیتی-فرهنگی کشور 

شعر اجتماعی دارد کار خودش را می کند. 

شـــما بهتر از من می دانید شـــعر اجتماعی  ما، شـــاعران برجســـته کشورمان که در 
، حتی  حوزه شـــعر اجتماعی نگاه تندی دارند، مثل ابن یمین، مثل ناصر خســـرو
 ... بعضی از اشعار اجتماعی تند حافظ، بعضی از اشعار تند حضرت مولوی و
یم شـــعر اجتماعی در یک ســـاحتی مخصوصا  بعد  که آنها را فعلا کنار می گذار
از مشروطه در این کشور اوج می گیرد. به تعبیری دل مشغولی اجتماعی در حوزه 
ادیبان شـــاعران می شـــود و همین طور می آید، فراز و فرودهایی هم دارد و پس از 
انقلاب هم به یک شکل دیگر  شعر اجتماعی خودش را در حوزه های اجتماعی 
نشـــان می دهد. امروز بااین ســـیر از مشـــروطه تا به این سو و تا الان وضعیت شعر 

اجتماعی چگونه است؟
بزرگان گذشته خیلی همت داشتند در شرایطی که ملت ها هنوز رعیت بودند 
کمان،  و حق اعتراض نداشتند. گاهی بر زبان سعدی به ملاطفت از زبان حا
رعیت را می بخشیدند، تسلیم می شدند، در مقابل رعیت کوتاه می آمدند. در 
... و حافظ در  رابطـــه بـــا آن کســـی که خرش در گل گیر کرده و پادشـــاه می آیـــد و
آن شـــعر معـــروف که می گوید »به خوبان دل منـــه حافظ، ببین آن بی وفایی ها/ 
که باخوارزمیان کردند ترکان ســـمرقندی« و بســـیار ی از شـــعر هایی که می شود 
گفت زیر پوستی نقد اجتماعی کرده است. اما خب فرمودید در دوران جدید 
دیگر رعیت به ملت تبدیل شدند. این رعیت مجلس داشت، مجلس حقوق 

مطالبه می کرد و طبیعی است که شعر اجتماعی به عنوان یک ژانر قدرتمند و 
همه شاعران، از آنهایی که رمانتیک بودند تا آنهایی که رئالیست بودند تا آنهایی 
که مارکسیست بودند همه در دستور کارشان شعر اجتماعی داشتند؛ از سیاوش 
کسرایی بگیر که شعر برازنده   زیبا که جایش در کتاب های در سی واقعا خالی 
اســـت، آرش. تا بســـیاری از شـــاعران بزرگ ما از شعر انتقادی اجتماعی احمد 
شاملو در آغاز سال ۵7، ۵8 که آن شعر معروف که »دهانت را می بویند تا مبادا 
گفته باشی دوستت دارم« تا شعر انتقادی امروز حتی در ترانه ها و تکست های 
کی و فحاشی بروز  رپ و زیر زمینی امروز که باز آن کلمات مهیج به شکل هتا
می کند، همه اینها نشان دهنده این است که یک ملت  بیدار شده و حقوقش 
را مطالبه می کند؛ نوســـانات حقوقش را زیر نظر دارد و نمی شـــود نادیده گرفته 
شود. نمی شود مثل آل مظفر با او برخورد کنی و اگر در سایه بنشانی اش و شعرا 

هم صله بگیرند؛ دهان شان را ببندند و او هم چیزی نگوید. 
یکی از اتفاقات جالبی که در 10 ســـال اخیر شـــاهدش بودیم، ظهور شـــعر زن است؛ 
شـــعرهایی که بی پروا وضعیت زن را بیان می کنند... آنقدر هم مبالغه می کنند که 
گویی آدم در جامعه ما با کشتارگاهی از زن مواجه است. چه مقداری این احساسات 
فرســـوده و مچاله شـــده در گوشـــه آشـــپزخانه. زن در تعریفی که جامعه ما، نه فقط 
حکومت و حکمرانی که نظام اخلاقی ما از زن انجام داده؛ آشپزخانه مرا بغل کرد به 
جای معشوقه. از این تعابیر و چقدر این گسترش پیدا کرده است. اخیرا من داوری 
یک جشنواره را انجام می دادم. شاید می شود گفت 10، 12 شاعری که اول شدند به 
نظر من بانوان بودند و شعرها مهیج و اجتماعی و راجع به نقش زن و حضور زن در 
جامعه بود. بی پروایی که حتی در شعر فروغ و پروین شاید به این صراحت نبینید، 

در شعر امروز دیده می شود.

زنانگی هم هست در شعرهایشان؟ 
فعـــلا زنانگـــی برای گرفتن حقوق هســـت. اتفاقا زنانگی شـــان را پنهـــان می کنند که 

حقوق شان را بگیرند.

چون وقتی شـــعر های اعتراضی و تند فروغ را می خوانید، زنانگی را کامل در آن 
احساس می کنید. 

بله آن یک نوع هویت بخشـــی به شـــعر زن بود که جنســـیتش هم در شعر روشن شود 
اما فکر می کنم چون به مرحله گسترده رسیده، شعر فمینیسم دیگر به دنبال حقوق 
اجتماعی است. به دنبال این است که زن را از قضاوت هایی که راجع به او شده جدا 
کند و این نوید را می دهد که اتفاق خوبی دارد می افتد. البته به هر حال به تعبیری 
موج ابتدای فمینیسم است. شاید در موج بعدی متعادل تر شود و از این موارد کمتر 

شود، درصورتی که زنان در جامعه به حقوق خودشان برسند. 

یم بـــرای ترانه. البته من چیزهایی را  گر موافق باشـــید بگذار خـــب دقایق آخر را ا
می گویم که درواقع به عنوان پامنبری برای شـــما محســـوب می شـــود. این ژانر به 
تعبیری بعد از مشروطه آمده و ترانه، زیست اجتماعی در این جامعه داشته است. 
یست گاهی میان مردم می آمد و با آنها هم نفسی پیدا می کرد و یک زمان  این ز
می رفت در خلوت ترانه سرا و درد های فردی خودش را فریاد می کرد و با موسیقی 
به مردم ارائه می شـــد. شـــما هم طی این ۳۰ ســـال گذشـــته، برای سن وسال های 
یابی خودتـــان را بگویید. بفرمایید کدام  مختلـــف ترانه ســـرودید. می خواهم ارز

ید؟ یکی از ترانه های خودتان را بیشتر از همه دوست دار
خب این خیلی سخت است. مثل این می ماند که به یک پدر بگویند کدام یکی از 
فرزندانت را بیشتر دوست داری؟ نسبت ما با ترانه هایمان این گونه است. اما خب به 
فرموده شما این بیداری اجتماعی که در جامعه ایران ایجاد شد، خشم ایرج میرزا را 
برانگیخت. وقتی مخاطب های عارف با آن گستردگی: »شنیدم در تیاتر باغ ملی/ برون 
 انداختی حمق جبلی/ و آهویی مکن جانا گرازی/تو شاعر نیستی تصنیف سازی/ به 

داد تو رسیده  ای دل  ای دل/وگرنه کار شعرت بود مشکل«
 ببینید ترانه یک رسانه قدرتمند است. بالطبع با گسترش رسانه ها و مطبوعات 
و ورودشان به جامعه، همه مستمع کلام شدند. خب کلام در عرصه شعر با آن 
وخامت و پیشـــینه کلاســـیکش قدرت ارتباط با عامه مردم را نداشـــت. اما ترانه 
به عنوان یک بســـتر ملایم تر به خود ما هم کمک کرد؛ گفت وگو انجام دهیم. به 
اعتقاد من نیاز زندگی معیشتی مردم ترانه است. لزوما هم نباید تعریف فنی از 
کادمیک پیش برود؛ نه، ترانه  ترانه کنیم و بگوییم ترانه هم باید ذیل مراقبت های آ
نیاز مردم اســـت. جناب نبوی، یک وقت هایی راننده ای که از ســـر کار می آید 
یتم بشنود و از آن  خسته است و اصلا دوست ندارد فکر کند و فقط می خواهد ر

یتم یک کلمه بگیرد و با آن یک کلمه در ذهنش حال کند. اینجا دیگر معنی  ر
مزاحم این ذهن است. پس، از تولید این ترانه ها هم راه گریزی نیست. ترانه باید 
به همه معدل های ذوق عمومی جامعه جواب بدهد. در هر شرایطی، ترانه خوب 
یم. گاهی اوقات مثل یک رستوران موافق  یم. ترانه عامیانه هم دار و هنری هم دار
ذائقه تمام آدم ها بایستی قدرت طبخ داشته باشد. این است که ترانه روزگار ما 
هم دارد به این ســـمت می رود. البته تقلیل آلبوم گرایی در روزگار ما ضربه ای به 
ترانه وارد کرده؛ جهان مجازی، انتشـــار تک آهنگ ها. آلبوم برای خلوت آدم ها 
تولید می شد و موسیقی با آن معیارهای زیبایی شناختی اش، کم کم به حاشیه 
رفت و برگشت مالی برای موسسات هنری نداشت. انتشار آلبوم از 3، 4 میلیون 
به 300تا و 200تا رســـیده و طبیعتا اســـتیج ها برگشـــت مالی را تامین می کنند و 
مخاطب اســـتیج ها و کنســـرت ها هم توقعات شـــان از ترانه همان ســـازگاری با 
معیشت و تفریح خودشان است، لذا ویترین خوانندگان عوض شد. متاسفانه 
ئی که هست، حمایت از موسیقی ای است که چهارچوب های هنری دارد؛  خلا
درواقع ترانه اصیل، ترانه ای است  که بتواند چند نسل را مخاطب خود قرار دهد. 
من فکر می کنم نظام امنیت فرهنگی ما اینجا لنگ می زند و حمایت نمی کند. 
اینجا بســـتری برای حمایت از ترانه درســـت ودرمان نیســـت، چون اصلا توقعی 
ندارد. فرزندخوانده اســـت. ترانه به اعتقاد من با نظام فقه دســـتگاهی ما نسبت 
نامشروع فرزندخواندگی دارد و می خواهند از این کالا فقط برای انتقال خواسته ها 
و آرزو ها و آرمان های خودشان استفاده کنند. آخر هم می بینید سرود راه افتاده 
و سرود سازی می کنند در جامعه برای انتقال آموزه های سیاسی خودشان ولی 
به عنوان فرهنگ و هنر ترانه ســـرایی، من هیچ نهاد رســـمی ای ندیدم که  تمام قد 
یا نیم قد در مقابل این موســـیقی کرنش کند و از آن حمایت کرده باشـــد. بخش 
خصوصی دارد تا اندازه ای تلاشـــش را می کند اما سرنوشـــت ترانه هم گره خورده 
 ، به جهان مجازی از یک طرف و بل تکلیفی نهاد امنیت فرهنگی از طرف دیگر
لذا ما در عرصه تولید آلبوم به مشکل برخوردیم. خواننده های جوان و خوب ما 

به حاشیه رفتند. امیدوارم این مساله به خوبی حل شود. 

این وضعیت کنسرت هایی که اشاره کردید اگر همین طور به شکل پیوسته و در 
یک وضعیت گسترده تر ادامه یابد، لطمه ای به وضعیت ترانه کشور خواهد زد؟
چرا. ما باید میراث ماندگاری برای نسل های آینده داشته باشیم. یکی از بحران هایی 
که به آن فکر می کنم این است که چه میراثی می خواهد از موسیقی دوره ما به نسل بعد 
منتقل شود؟ البته معتقدم جامعه بیدار می شود. همین اجراهای اخیر از موسیقی مثلا 
اجرای آقای علیرضا قربانی، هم توجه به کلام و هم اجرای خوب دارد و هم استقبال 

خوب از آن می شود. این نشان می دهد جامعه استعداد توجه به هنر فاخر را دارد.
 

ولی مشـــروط به اینکه این آب ســـالم را به جامعه بدهی و خودش هم انتخاب 
کند و از آب آلوده اجتناب کند. 

اتفاقا با همین خواننده چه برخوردهایی در استان ها شد درحالی که می بینید برای 
ســـایر ســـبک ها به شکلی که جامعه را مشـــغول کنند، میدان را باز می گذارند اما به 

، میدان نمی دهند.  اینهایی که کمک می کنند به موسیقی کشور

و می توانـــد میراثـــی برای آینده باشـــد، یعنی درواقع یادگار ما باشـــد. یادگار این 
روزگار و این نسل باشد برای آینده... خب جملات پایانی است، هرچه دل تان 

می خواهد بفرمایید. 
والا خیلی سخت است که آدم هرچه دلش می خواهد بگوید. همین اواخر هم من 
شعری در فضای مجازی خواندم که پخش شد: »با عابران خسته این عصر بی ثبات/ 
شـــاعر نشســـته ای تو به تفســـیر کائنات/ دلخوش به روز واقعه با وعده نجات/ وقتی 
بریده اند از انســـان رگ حیات/ ســـیلی بزن به گوش مفاعیل و فاعلات/ چون دود از 

زبانه آتش بلند شد«
این حرف ها هست. این شعر ها گفته شده است. به عنوان کلام آخر هم می خواهم 
بگویم به هم نسلی های خودم که این آینه بغلم یادشان نرود. مردمی که با ما زندگی 
می کنند، پای همه مشقت های ما زندگی کردند و با  ما بودند. آنها را فراموش نکنیم. 
در نوشـــته ها، در کلمـــات، حرف هـــای آنهـــا را بگوییم. جامعه امروز ما را مشـــکلات 
اقتصادی از پا درآورده اســـت. واقعا بحرانی در این ســـال های اخیر اتفاق افتاده که 
به طور محسوسی جهان بینی من را به هم ریخته نسبت به زندگی آتی که آیا این نسل 
می تواند برای خودش تشـــکیل زندگی و خانواده بدهد؟ هیچ وقت به این میزان به 
ناامیدی نرسیده بودم که در دوسال اخیر رسیدم و به هرحال حرف آخرم این است 

که شاعران و هنرمندان زبان مردم باشند.

بیست وسومین شماره مجله تصویری قاف، رنگ وبوی شعر 
و ادبیات داشت. میهمان این قسمت، عبدالجبار کاکایی، 
شـــاعر و ترانه ســـرای کشـــورمان بود. او در این گفت و گو، به 
گذشته اش بازگشت و اولین باری که شعر گفت و خودش هم نمی دانست 
آنچه گفته از خودش است. او معتقد است زبان را عواطف برجسته می کند، 
یعنی آدم هایی که عمیقا عاطفی اند وقتی می خواهند حرف بزنند به صورت 
شاعرانه سخن می گویند. متن گفت وگوی اکبر نبوی با عبدالجبار کاکایی را در 

ادامه می خوانید.

درود و مهر خدمت رفقای همراه مجله تصویری قاف. امیدوارم که اوقات بسیار 
خوبی را در فروردین 14۰۳ پشت سر گذاشته باشید و روزگار بهتر و آفتابی تری 
را در پیش رو داشـــته باشـــید. در این دفتر از مجله تصویری قاف، افتخار دارم 
کایی شـــاعر توانمند معاصر  که میزبان دوســـت عزیز و قدیمی ام، عبدالجبار کا
و از ترانه ســـراهای خوب کشـــور باشـــم. هم نسل گذشته و احتمالا نسل جدید 
بخشـــی از ترانه های ایشـــان را در تیتراژ ســـریال های تلویزیون شـــنیده اند. آقای 

کایی عزیز خیلی خوش آمدید.  کا
ممنونم. بنده هم عرض ســـلام دارم خدمت بینندگان مجله تصویری قاف و اکبر 
. دوســـت عزیز چهل ســـاله مـــا. از دعوت به این برنامه سپاســـگزار  آقـــای نبوی عزیز
هســـتم. قاف هم چه اســـم بســـیار خوبی برای این برنامه است. به قول قیصر »قاف 

حرف آخر عشق است.«  

کایی  یم که نسل من و یکی دو نسل بعد از ما بیشتر با آقای کا بنا را بر این بگذار
آشـــنایند، البته من و شـــما هم نســـلیم  ولی ممکن اســـت که نسل جدید کمتر با 
ایشـــان آشـــنا باشـــند. می خواهم قدری از خودتان بگویید. چه اتفاقی افتاد که 
به شعر روی آوردید؟ آیا فضای خانواده یا مدرسه تاثیرگذار بود؟ یا جوشش ها 
و تمنا های درونی و جرقه هایی در درون شما بود که احساس کردید چیزی در 

من است که حالا باید آن را کشف کنم و به منصه ظهور برسانم؟
دقیقا به مثلث ماجرا اشاره فرمودید. سه ضلعی که مرا به سمت شاعری کشاند، بخشی 
از آن میراث زندگی خانوادگی بود و علاقه پدر من به دواوین شعر فارسی. طاقچه ای که 
قد نه سالگی من به آن نمی رسید، کتاب بابا طاهر عریان، کتاب شیخ اجل سعدی با 
آن تصاویر تجویدی و مینیاتورهای تضرع آمیز مردهایی که گیلاس شراب در دست 
داشتند و به زن ها تعارف می کردند. همه این جاذبه ها باعث می شد من به کتاب ها 
سرک بکشم و تورقی بکنم. با سواد کلاس سوم و چهارم ابتدایی ام تا اندازه ای با آن 
نیازها و نازهای شاعرانه مأنوس شوم. به نوعی علاقه مندی من با این ماجرا گره خورد. 
جدای از این، شورش عاطفی ای که جنگ در منطقه ما ایجاد کرد  هم بی تاثیر نبود. 
من اهل ایلامم، شهری در حاشیه کشور که زیر بمباران های شدید زمان جنگ بود. 
فوران عاطفه و شورش احساسات که بعد از انقلاب و دوران جنگ در ما ایجاد شده 
بود، با هیچ ابزار هنری دیگری که در توان مالی و اقتصادی ما باشد و بتوانیم خودی 
نشان دهیم و احساسات خود را تبدیل به کلمات کنیم، یا به رنگ یا به صوت و  به 
صدا در آوریم، جز خودکار و قلم و کاغذ نبود. ناگزیر به سمت نوشتن رفتم. شاید 
اتفاق اول را جای دیگری هم گفته باشم. جالب این است روزنامه دیواری هایی که 
در مدارس آن زمان می زدند و خیلی هم باب بود؛ من مسئول شدم که ستونی از این 
روزنامه دیواری را تهیه کنم. وقتی از گشتن و مطالعه و پیدا کردن، ناامید شدم، تصمیم 
گرفتم از حافظه ام استفاده کنم. نشستم و یک مثنوی ده بیتی را روی کاغذ نوشتم. 
با توجه به عدم اعتمادبه نفس در آن سن و آن منطقه که به سراغ من آمده بود،  تصور 
می کردم  این را من به یاد آوردم. چون موزون و مقفا بود. بعدا طبق گفته دبیر ادبیات ما 

هیچ ایراد فنی نداشت. به ناچار زیر شعر نوشتم سعدی علیه رحمه. 
بعد از آنکه روزنامه دیواری به دیوار خورد، دست ما 

رو شد. معلم ادبیات گفت  پسرجان 
این خزعبلات را ســـعدی نگفته 

است پســـر جان. به خودت 
اعتماد داشته باش، خودت 
گفتـــی! بـــاور می کنیـــد من 
تعجب کردم؟ خودم از کجا 
گفتم؟! مگه ممکن است که 

خودم گفته باشم؟!

شما تصورتان این بود که این شعر را جایی خوانده اید ؟
دقیقا. فکر می کردم این کلماتی که کنار هم نشست محصول حافظه است. 

یعنی برای خودم نیست. عجب!
بله بله. و این آغاز شعر گفتن من شد. البته باز هم چندان آن را جدی نگرفته بودم. 
یک سال بعد که برای ادامه تحصیل به تهران آمدم، وقتی به طور اتفاقی به تالار وحدت 
راه پیدا کردم برای دعوت از مرحوم مهرداد اوستا که در مرکز تربیت معلم ما حضور 
. بعد که  پیداکند و شعر بخواند، ایشان از من پرسیدند که پسرم شاعری؟ گفتم خیر
مجلس چرخید و تعدادی از اساتید شعر خواندند، پرسیدم استاد اجازه است من 

هم شعر بخوانم؟ پرسیدند: »شاعر شدی؟!« )خنده(
داستان به این شکل بود. به هرحال همه این اتفاقات به ویژه جنگ و بحران عاطفی 
اینچنین سبب شد. آقای نبوی شما بهتر می دانید. شعر گزاره های معمول زبان را 
برجسته می کند. یعنی شما از کلمات در جاهای غیر از جای خودشان و حالت 
عادت وارشان برای تاثیرگذاری بیشتر روی مخاطب استفاده می کنید و الا این گزاره ها 
دیگر دستمالی شده اند و اگر بخواهی راجع به جنگ، تاریخ آن، منظوم بگویی دیگر 
تاثیری ندارد. مگر آنکه توانایی آن را داشته باشی که روایتی متفاوت با برجسته کردن 

زبان و تصویری متفاوت ارائه دهی. 
من معتقد هســـتم که زبان را عواطف برجســـته می کند. یعنی آدم هایی که عمیقا 
عاطفی انـــد و وقتـــی می خواهند حرف بزنند به صورت شـــاعرانه ســـخن می گویند. 
وقتی می خواهند ابراز نظر یا ابراز محبت کنند آن را عاطفی بیان می کنند. می گویند 
 وقتی آدم و حوا با یکدیگر روبه رو شدند، آدم رو به سمت دریا برگشت و به دریا اشاره 
کرد و گفت  به اندازه این دریا دوستت دارم.   این در شعر همان مبالغه است. یعنی 
شعر شورش عواطف و احساسات است. همین ها سبب شد چیزهایی بنویسیم. 

اولین مجموعه شعر شما چه زمانی منتشر شد؟
 سال 69، نشر همراه، به نام »آوازهای واپسین«. 

سبک آن بیشتر کلاسیک بود. 
بله، بیشتر اشعار کلاسیک بود. به یاد دارم اولین شعری را که به شکل جدی خواندم 
در محضر سیدحسن حسینی بود. اصلا تصور نمی کردم که جایی باشد، شاعران 
دور هم جمع شوند و برای یکدیگر شعر بخوانند و هم را نقد کنند. اصلا چنین کانونی 

در مخیله من نمی گنجید. 

آن موقع با حوزه هنری ارتباط پیدا نکرده بودید؟
اولین روزی بود که وارد حوزه هنری شده بودم گفتند که ابتدا باید میهمان شعر بخواند. 
میهمان تازه داریم، آقای کاکایی، دانشجویی اند که از شهر ری آمده اند؛ و من هم 
/ بر قامت  شـــروع کردم به خواندن شـــعر »صبحی دگر صبحی دگر شـــب گیر دیگر
/ نام آوران از مرز شب با خون گذشتند/ از چله آرش برآمد  شب، ضربه شمشیر دیگر
« را خواندم. بعد از آنکه شعرم تمام شد، مرحوم سیدحسن حسینی  گفتند   تیر دیگر
چندسال است که شعر می گویی؟ من با حساب آن روزنامه دیواری پاسخ دادم که دو 
سال است. گفتند بگو 12 سال است. پشت این شعر 12 سال تجربه خوابیده است. 
گاهی  چقدر این حرف در من اثر گذاشت که این فن را دنبال کنم. می خواهم جهت آ
جوان ها بگویم. در جلسه شعر خوانی که چند ماه بعد در دانشگاه علامه برگزار شد، 
آقای شهیدی در فاصله بین برنامه ها من را صدا زد، خیلی جالب بود، با همان لحن 
.«   همین جمله روی  خاص خودش به من گفت: »بیا اینجا پسرجان. تو شاعری، برو
ذهن من اثر گذاشت. برای من یک تعریف بود، یک هویت جدید  بود که باید از آن 
دفاع می کردم؛ و ناگزیر به ماندن در عوالم کلمات شدم. چه حرف سیدحسن و چه 

حرف دکتر شهیدی، به هرحال اینها را باید یک جا به ثمر می رساندم. 

من با مرحوم سیدحســـن محشـــور نبودم، ولی شـــما بودید، اما تابستان سال 6۳ 
که من اولین جلســـه شـــعر حوزه هنری را رفتم، مرحوم قیصر و مرحوم سیدحســـن 
حسینی، ساعد باقری، پرویز بیگی، ضیاءالدین ترابی، محمدی نیکو و خیلی ها 
حضور داشـــتند. به یاد می آورم که یکی از خانم های حاضر در جلســـه که اسم 
ایشـــان را نمی برم، تازه شـــعر ســـرودن را آغاز کرده بود. غزلی گفته بود و انصافا 
تصویرســـازی های خوبی داشـــت، ولی اشـــکالاتی هم داشت، مرحوم حسینی 
آنقدر بزرگوارانه و معلمانه، درباره  آن غزل صحبت کرد که من فهمیدم در آن خانم 
اتفاقی به وجود آمد و بعدا چه شعر هایی از ایشان خواندم؛ شعرها و غزل های 

بسیارخوبی بودند. این ویژگی و نقش معلمی در ایشان خیلی برجسته بود. 
به قولی و به نظر من آقاسید، نقش آقاجلال دهه 40 را برای اهالی ادبیات ایفا 
کرد. ایشان شاید کمتر دیده شد. به نظر من سیدحسن 
یـــخ ادبیـــات اجتماعی  ســـهم خـــودش را از تار
معاصر ما نگرفت. حالا تحت چه شرایطی 
اسم ایشان دیده نشد، نمی دانم ولی نقشی 
که ایشـــان داشت، هوشیاری و زبان ایشان 
و به قـــول شـــما نقـــد، فضل و ســـواد ایشـــان، 
منحصربه فـــرد بـــود. اصلا جـــدای از اینکه 
در شـــاعری و انتخاب واژه ها حرفه ای بود، 
در ســـخن گفتن معمولی هم این گونه بود. 
گاهـــی اوقـــات نقل قول خیلی ســـاده ای را 
تبدیل به شـــعر می کرد. گاهی فحاشـــی و 
نقد تند می کرد، حتی فحش هایش هم 
برای ما جذاب بود و حرف هایش را نقل 

می کردیم. 

شـــعر فارســـی ادواری را پشـــت ســـر 
گذاشـــته اســـت. شـــما در ایـــن زمینه 
استادید. من این سوال را صرفا به عنوان 
گرد از شما می پرسم. به مقطعی  یک شـــا
می رســـیم که وزن شـــعر شکســـته می شود و 
به تعبیـــری اتفاقاتی می افتد که پایه گذار آن 
مرحـــوم نیما بود و این ســـیر تطور ادامه دار 
است. شما امروز وضعیت شعر فارسی را 
چگونه می بینید؟ اعم از شعر کلاسیک 
در قالب هـــای مختلف غزل، قصیده، 
مثنوی، رباعی، قطعه، ترجیع بند و چه 
اوزان نیمایی و آزاد، به تعبیری سپید. 
تصور می کنم تغییرات عمده ای که در 
عصر ما قابل مشاهده است، رویش 
جوانه های شـــعر آزاد یا شعر موسوم 
به ســـپید یا به هرحال جریان های 
جدیـــدی اســـت کـــه بـــا شـــعر 
کلاسیک زاویه گرفته اند، اما اگر 
از دورنمـــای این عصر فاصله 

بگیریم این نزاع و تنازعی که بین قالب هاســـت، فروکش می کند و همچنان وزن و 
قافیه به عنوان عناصر زیبایی شناختی کلام و ابزارهایی استفاده می شوند که برای 
تاثیر بر ذهن مخاطب از آنها می شود، بهره برد. آن تعصب های رایج که در آغاز این 
سده پیش آمد که تصور می کردند غزل، قصیده و مثنوی را باید دور انداخت، شکل 
، اگر مجموعه  دیگری به خود گرفت. اما خودتان شاهدید درطول 40، ۵0 سال اخیر
شعرها را تورق کنید، شاعران هم غزل گفته اند، هم نیمایی و هم سپید متاثر از شعر 
ترجمه. در یک جمله آنچه بناست منتقل شود این است که بتوانی زبان را از گزاره های 
خبری به گزاره های عاطفی تبدیل کنی و شـــاعری در این جملات اتفاق می افتد. 
چه بسا بتوانی با نظام زیبایی شناسی هنری با قوافی و آراستن مصاریع و اجرای نحو 

زیبا شعر را جا بیندازی. 
به نظر من همان طور که زمانی کتاب معروف شعر در عسرت رایج بود، شعر در زمان ما 
نیز با هیولاهایی مواجه است. بر فرض تصویر یکی از جلوه های زیبایی شعر است که 
، تشبیه، کنایه و استعاره به خلق آن می پردازد. در هنر سینما یا انیمیشن  شاعر با مجاز
دیزالـــف کـــردن و در اصل دیدی که دوربین ها می دهند و اتفاقی که می افتد همان 
رفتاری است که به نوعی می شود گفت عکاسی در مواجهه با نقاشی از خودش نشان 
می دهد و نقاشی را وادار به عقب نشینی و فرو رفتن در تصاویر انتزاعی می کند. شعر 
هم با چنین جریاناتی مواجه است؛ توصیف آدم ها تصویرسازی یک فضا یا محیط، 

هرچند ابزارها برای مشاهده و چشم اندازها برای دیدن یک محیط قوی تر شده اند.
 

متکثر شده است؟ 
بله، اگر حافظ از بالا به ارتفاعات شیراز دید داشت یا از پشت پنجره هواپیما به طبیعت 
می نگریست و آن را تجربه می کرد، شاید چندین غزل زیبا به دیوانش اضافه می شد. 
به قول سپهری: »و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود...« ما 
درحال دیدن این اتفاقاتیم. جدای از دستاورد های جدید، به هرحال شعر به شرایطی 
رسیده که با بحران مواجه است؛ بحران مخاطب. جدای از اینکه انتشار مجموعه 
شعر هم در روزگار اخیر با توجه به گسترش فضای مجازی کاری کرده که شاعر انتشار 
مجموعه شعر را به عنوان رزومه شخصی در تیراژ 30، 40 جلد منتشر کند اما ارتباط 
مردم با شعر قطع نشده است. گوش مخاطب امروزی هم شعر موزون و کلاسیک را 
می شنود و هم شعر آزاد را می پسندد. یکی از خوشبختی های نسل معاصر در قضاوتش 
از ادبیات این است که با تعصب به قالب های شعری نگاه نمی کند. غزل و مثنوی 
 ، ثابت کرده اند که در روزگار ما زنده اند. خود من هم شعر سپید گفته ام و هم شعر نو
ترانه، غزل و قصیده. با همان فرمولی که عرض کردم می شود در همه قالب ها شعر 

گفت. کافی است زبان را مهیج، عاطفی و برجسته کنیم. 

با توجه به وضعیت به وجود آمده، اگر بخواهید شـــعر امروز را با ســـه دهه پیش 
یا مثلا با دهه 5۰، 6۰، 7۰ یا دهه ۳۰ مقایسه کنید، شعر امروز در کدام نقطه قرار 
دارد؟ آیـــا میـــراث دار خوبی برای این 7۰ ســـال بوده اســـت؟ آیا توانســـته جریان 
شـــعری را چندین و چند گام جلو ببرد؟ یا نه این گونه اســـت که جســـته وگریخته 

اتفاقاتی می افتد اما درجا می زند؟ 
قضاوت ما از دهه های 30 و 40 از چشم اندازی که درون آنیم، راحت است. اسم هایی 
بیشـــتر برجســـته و ماندگار شـــده اند و آثارشان بیشتر تکرار می شـــود. به تعبیر دکتر 
شفیعی کدکنی وقتی گوش مان را به دیوار زمان می چسبانیم، صداهایی که از آن طرف 
به گوش می رســـند صداهای ماندگارند. خیلی ها شـــعر گفته اند اما فقط بعضی ها 
صدای شان به این طرف رسیده است. نمی خواهم بگویم آنها که صدای شان نرسیده 
تفاله های بی تاثیر بوده اند. چه بســـا ممکن اســـت آنها پله هایی بوده اند، برای مثال 
رسیدن فروغ و سپهری به کرسی صدا و نحو یا اجرای هنرمندانه آثار اخوان و شاملو 
که بر مبنای زبان و ساختار زبان کهن گذشته ما بوده، پیشینه همه اینها ادبیات قدیم 
ما بوده و آنها بهره برداری کرده اند. دقیقا مثل حافظ و سعدی که بر دامنه شعر خواجو 
و سلمان ایستاده اند. این حقیقتی است که تاریخ این منصب و مدال را بالاخره بر 
گردن کسی می اندازد و جای گلایه هم نیست. به نظر من درخصوص این چند دهه 
که پشت سر گذاشته ایم، به تعبیر نیما یوشیج »غربال به دست  آید« منتظر باشیم چه 
صداهایی به نسل و دهه بعد منتقل می شود. تصور من این است این تعادلی که بین 
قوالب ایجاد شد و تعصبات را کنار زد، مهم ترین دستاورد نسل ما برای شنیده شدن 
بود. حالا باید در آینده منتظر باشیم و ببینیم از این افرادی که ظهور کردند و حرف 

زدند، حرف کدام یک از دیوار زمان عبور می کند و به نسل بعد می رسد. 

باید به مدت یک دهه یا کمتر و بیشتر صبر کنیم. 
باید صبر کنیم. شاید برای ما هم امکان قضاوت باشد اما من از گفتن پرهیز می کنم 
به جهت اینکه تعصب بر ســـر قالب ها، کنار رفته اســـت. من این را دستاورد بزرگی 
در شعر معاصر ایران و اتفاقی قابل توجه می دانم. شاید خیلی ها به آن توجه نکنند. 
خیلی ها هم دارند کارشان را انجام می دهند اما اینکه بگوییم اتفاقی در نحو زبان نسل 
جدید افتاده که در قدیمی ها نیفتاده است یا گسترش حوزه واژگان یا اتفاقی که منجر 
به تحول و تغییر یک سبک ادبی شده باشد، نه! تقریبا می شود گفت، بله ورود ما به 
دوران جدید و دورانی که موسوم به یکصدسال دوره تجدد است همراه با تحول بود. 
ما از آن ادبیات آراسته و نحو کلاسیک زبان قاجاری به مدد روزنامه ها و رسانه ها به 
زبان نو رسیدیم. اما از آن دوره تا این دوره اتفاق جدیدتری که خیلی قابل مشاهده و 
قابل استدلال در انتقال آموزه های علمی باشد، هنوز نیفتاده اما همه قضاوت ها با 

نسلی است که بعدا خواهد آمد. 

فکر می کنید چه اتفاقی افتاده که این نسل نسبت به قوالب شعری آن تعصبات 
گذشته را ندارد و خیلی راحت برخورد و انتخاب می کند؟ 

بخشی از آن به هویت شعر نزدیک شده و بخشی هم در مواجهه با جهان توسعه 
در حال رسیدن به یک تعادل فکری است. شاید ما در آغاز دوره تجدد به نوعی 
می خواستیم از فرق سر تا ناخن پا متجدد شویم. تعصب ما را وادار به شتاب کرده 
بود. اما رفته رفته متوجه شدیم که جهان توسعه یک مناسباتی دارد و ابتدا از سوی 
برخی از متفکران ما فرمان بازگشت صادر شد که با جهان توسعه نمی شود، کاری 
کرد. به تعبیر دکتر شایگان مثل تریلی است که در جاده می رود و پیکانی پشت 
سر آن است و امکان سبقت ندارد و جز دود هم چیزی نصیب آن نمی شود، پس 
به گذشته برگردیم. ستیز با مظاهر تجدد و شهر نشینی در ادبیات دهه 60 و 70 ما 

خیلی آشکار است. 
»بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر /بار کن، بار کن، این دخمه طراران است/ بار 
کن، گر همه برف است اگر باران است/بار کن دیو نیم، طاقت دیوارم نیست/ماهی 
گول نیم، تاب خشنسارم نیست/ من بیابانی ام، این بیشه مرا راحت نیست/بار کن، 
عرصه جولان من این ســـاحت نیســـت/ کم خود گیر به خیل و رمه برمی گردیم/بار 

کن جان برادر همه برمی گردیم«
کجا باید برگردیم؟ آقای معلم. به جنگل برگردیم به غارها برگردیم؟ به گذشته برگردیم؟ 
آقای نیما یوشیج در شعر »مانلی« چه کار باید بکنیم؟ تسلیم آن پری دریایی شویم 
یا برگردیم به روســـتامان. آقای مهرجویی در فیلم »هامون«، حق با همســـر خســـرو 
شـــکیبایی اســـت یا خود خسرو شکیبایی؟ یا باید ســـرمان را در آب کنیم و غرق 
شویم و هیچ پاسخی برای نسل بعد نداشته باشیم. این مجادله و این تنازع دارد 
به یک آرامش می رسد. به هر حال ما مبانی توسعه را بعد از این انقلاب اجتماعی 
و بعد از این تحولات فکری و بعد از گســـترش فلســـفه گفت وگو کردن که به مدد 
دستاوردهای جهان متجدد اتفاق افتاده، تجربه کردیم. به قول معروف گسترش 

کافه ها و مواجهه آدم ها دور میز قهوه خانه ها، شرایط قبلی را که یک نفر متکلم وحده 
بود و بقیه گوش می دادند؛ تغییر داده است. درست است که امروزه به کافه ها نگاه 
منفی است اما گفت وگو و دیالوگ در آنها اتفاق می افتد؛ زن و مرد با هم گفت وگو 
می کنند؛ دخترها و پســـرها درباره آینده و توســـعه با هم حرف می زنند. همه اینها 

باعث شده ما به تعادل برسیم. 

بله، همین طور شـــبکه های اجتماعی عوارض منفی هم دارد اما عوارض مثبت 
آن نیز خیلی مهم و موثر است. 

ببینید آقای نبوی ما خیلی به گفت وگو نیاز داریم. گسل های اجتماعی وحشتناکی 
بین نسل های امروز وجود دارد و این نشان می دهد که گفت وگو ندارند. نسل دهه 90 
به ما دهه شصتی ها به عنوان هیولا نگاه می کنند که تاریخ را به هم ریختیم و شرایط 
اجتماعی اینها را خراب کرده ایم. این گفت وگو باید باشد که ما چه تجربه هایی را 
بنا بود انجام دهیم و چه گره هایی را باز کردیم. ما چه مجهولاتی را که بر شما معلوم 
نبود و تصور دیرینه ای را که از حکومت عدل داشتید، آشکار کردیم و نتیجه اش 
را به شما نشان دادیم و شما دیگر اشتباه ما را تکرار نکنید و به سمت فهم بیشتر 
جهان بروید و به فکر ایجاد مسیرهای تازه تر باشید. قصدم آن است که بگویم نسل ها 
باید با یکدیگر گفت وگو کنند و این گفت وگو هاست که شرایط تاریخی شعر را در 
نسل ما و در روزگار ما عادل تر می کند و به نظر من تعصب بر سر قالب ها -که بیشتر 
شبیه به نزاع بر سر رنگ بود- کنار رفته است و امروز همه عمیق تر فکر می کنند. 
من شاهد بودم در داوری هایی که در جشنواره شعر اتفاق می افتاد، شاعرانی که 
به جریان نو منســـوبند، غزل می خواندند و لذت می بردند و تشـــویق می کردند و 
اعلام می کردند که ما این شـــعر را برنده اعلام می کنیم. این دســـت اتفاقات برای 
من جالب بود. حالا شاید راضی نباشند اسم هایشان را ببرم، که مواضع شان به هم 
بریزد ولی خلوت این آدم ها همراه با این مســـاله بود که اصلا دیگر تنازعی بر ســـر 
قالب های سنتی و نو نیست. قالب های سنتی نیز خودشان را با زبان جدید به 
جامعه معرفی کرده اند. نمونه اش خود من که تلاش کرده ام زبان خود را در غزل نو 
کنم. سعی کردم میراث نظام زیبایی شناسی سنتی را حفظ کنم و از قافیه و وزن 
که به حرف من کمک می کند، چشم پوشی نکنم، اما در عین حال زبان خود را نو 
کرده ام. این اتفاقی بود که شاید در مخیله نیما نمی گنجید؛ تصور می کرد که باید 
به طور کل اینها را کنار گذاشت و شرایط جدید ایجاد کرد. اما نسل های جدید این 

مساله اقلیدسی را حل کردند. 

عجیب است. در رابطه با همین تقابل و تنازعی که شما فرمودید مثالی را به یاد 
می آورم. سال 71 پیش مرحوم جناب دکتر هاشمی که رئیس دانشکده ادبیات و 
زبان فارسی دانشگاه تهران بودند، رفتم. پیشنهادی را مطرح کردم که با استقبال 
ایشان مواجه شد. اصل حرف من این بود که چرا مدرک لیسانس و فوق لیسانس 
و دکترا را همه تحت عنوان زبان و ادبیات فارسی می دهید؟ چرا دپارتمان های 
جداگانه راه اندازی نمی کنید؟ مثلا یک دپارتمان در حوزه شعر نو که خروجی 
آن دکترای شـــعر نو باشـــد. یا مثلا دکترای قصه کوتاه و امثال این. گفتند خیلی 
پیشنهاد خوبی است صبر کنید تا آقایان بیایند. همه آمدند. دکتر مصفا و دکتر 
... مرا معرفی کردند من با دکتر هاشمی یک مراوده و دوستی داشتم.  فرشیدورد و
مـــن را کـــه معرفی کردند من پیشـــنهادم را مطرح کردم. یـــک دفعه یکی از آقایان 
برآشـــفت. یک نطق علیه شـــعر نو و شـــعر ســـپید کرد که مرحوم مصفا به داد من 
رســـید، چون من ادب می کردم و از طرفی افراد حاضر در جلســـه از من مشـــهورتر 
و بزرگ تر و ماهرتر بودند و من حیا می کردم. به هر حال اینکه شـــما می فرمایید 

این تنازع از بین رفته به نظر من جای خرسندی دارد. 
بودن آدم هایی مثل مظاهر مصفا تاثیر گذار بود. اسم شان را که بردید یاد روزی افتادم 
که در کلاس بچه ها با انگشت اشاره گفتند آقای مصفا ایشان شعر می گوید. ایشان 
من را نمی شناخت. ترم اولی و از شاگردان بودم. ایشان گفتند بخوان پسرجان یک 
غزل بخوان. آخر کلاس هم بود. سیاوش شاهنامه را تدریس می کرد. من هم شروع 
به خواندن کردم: »که خدا یک شب تو را در سینه من زاد، باور کن/ یقینی در گمان 
پیچیده دستم داد، باور کن/ تو مثل هرچه هستی در درون من نمی گنجی/ مرا ویرانه 
کردی خانه ات آباد، باور کن«. من دیدم اشک از چشم جناب مصفا سرازیر شد 
و زیر لب این مصرع »مرا ویرانه کردی خانه ات آباد باور کن« را چند بار تکرار کرد. 
این نگاه، نگاهی عاطفی بود به من غزل سرایی که با نظام کلاسیک دانشگاه جور 
درنمی آمدم. به قول آقای سیدحسن حسینی  »شاعری وارد دانشکده شد، ذوق 
خود را دم در به نگهبانی داد.« یک چنین نگاهی بود ولی امثال دکتر مصفا و دکتر 
حاکمی و دکتر پورنامداریان که از استادان ما بودند به بهبود این جریان کمک کردند. 
خوشبختانه این پارادکس بین سنت و کلاسیک و سنت جدید چون حل شده امید 
می رود که دانشگاه های ما محیطی باشد برای همین مساله که شما می فرمایید. 

 اینکه شما فرمودید موقعیتی نوید بخش بود. اینکه از زبان شنیدم در من احساس 
به وجود آمد. یک ســـوالی هم بپرســـم براساس اولین مجموعه شما که »آوازهای 
کایی در میان شاعران نسل دوم انقلاب  واپسین« بود گمان می کنم عبدالجبار کا
... نسل دوم  ... نسل اول باشند قزوه و شما و محسوب می شود. مثلا اگر قیصر و
گر اشتباه نکنم خیلی  محسوب می شوید. شما جزء معدود شاعرانی هستید که ا
بیدل زده نشدید به تعبیری خیلی سراغ سبک هندی نرفتید. درست می گویم؟

انگیزه بیدل خوانی داشتم و سنت شعرای گذشته را تقلید می کردم ولی نه اینکه 
به عنوان اثر هنری در جامعه عرضه کنم. تمرین های شخصی پیش خودم داشتم 

ولی بیدل زده  نشدم. 

چـــون در آن زمـــان مـــوج عجیبی بود البته من بیدل را خیلی دوســـت دارم و واقعا 
شـــاعر بســـیار عجیبی است. یوسف یک تعبیری دارد و می گوید بعد از حافظ، 
بیدل. منتها موج سنگینی آمده بود. زبان بیدل هم زبانی بود پر وسوسه، تصاویر 
و پیچش های زبانی به شدت پر وسوسه بود و آدم این سبک را دوست داشت. 
گفته بودم حتی چند غزل به ســـبک بیدل کار کردم. از این تعابیری که بیدل در 
شعرش دارد. من خیلی شیفته بعضی ابیات بیدل هستم، بارها و بارها در ذهنم 
می خوانم و لذت می برم ولی آنقدر موضوعات اجتماعی در ذهن ما برجسته بود 
که فرصت نمی کردم از سبک زبان یک شاعر تتبع کنم. اینقدر حقیقت به جان ما 
تلنگر می زد که دنبال اصولی باشیم که با فنون بلاغت شعرمان را بیان کنیم. اینقدر 
واقعیت را از نزدیک می دیدیم. یکی از اتفاقاتی که شاید نسبت من را با نسل دوم 
شعر انقلاب مقداری از نظر خودم متفاوت تر  کرد به تعبیری می گویم من آینه بغل 
داشتم گاهی اوقات به پشت سر نگاه می کردم. سال 6۵ غزلی گفتم که »راستی چه 
می کنید نان هنوز هست؟« در اوج جنگ که شمشیر حماسه در دست همه بود، 
پشت تریبون های جنگ گفتم »راستی چه می کنید نان هنوز هست؟/ جسم تان 
که سالم است جان هنوز هست؟/ روی شانه های تان که ساحل من است/ از غرور 
سخره ها نشان هنوز هست؟/ چشم های شان که بی دریغ می گریست/ مثل آفتاب 
مهربان هنوز هست؟/ من که فکر می کنم فریب خورده ایم/ چاره چیست؟ در من 

این گمان هنوز هست«
این تردید ها و شک ها و گفت وگو ها را من دوست داشتم، فکر می کردم ادبیات 
باید باز نمای واقعیت های بیرون باشد. نباید جبر و تحکم و تاویل در شعر باشد. 
سال 66  مادری را دیدم که می خواست فرزند شهیدش را در شهر ما دفن کند تا  
بعدا پیکر  را به تهران منتقل کنند. آنجا از من خواستند که اسم شهید را روی کاغذ 

عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سرا در گفت و گو با مجله تصویری »قاف«:

وظیفه خودم می دانم این نسل را ناامید نکنم

مدرسه عالی مهارتی 
رسانه ای فرهیختگان

Farhikhteghan_school

0910۸106۵3۵

فراخوان مزایده عمومی فروش اموال تملیکی
نوبت اول 

ـــوص  ـــماره 1403-2 در خص ـــه ش ـــی ب ـــده عموم ـــر دارد مزای ـــران در نظ ـــت بانک ای پس
ـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت  فـــروش 7 فقـــره ملـــک تملیکـــی را از طریـــق ســـامانه ت
ی مزایـــده  بـــا شـــماره پیگیـــری 2003006023000002  برگـــزار نمایـــد. کلیـــه مراحـــل برگـــزار
کت هـــا  یافـــت اســـناد مزایـــده تـــا ارائـــه پیشـــنهاد مزایده گـــران و بازگشـــایی پا از در
www. ـــه آدرس ـــتاد( ب ـــت )س ـــی دول ـــدارکات الکترونیک ـــامانه ت ـــق درگاه س از طری
ــدم  ــورت عـ ــران در صـ ــده گـ ــد و لازم اســـت مزایـ ــد شـ ــام خواهـ setadiran.ir انجـ
یافـــت گواهـــی امضـــای  ـــام در ســـایت مذکـــور و در عضویـــت قبلـــی، مراحـــل ثبت ن
یـــخ انتشـــار مزایـــده  الکترونیکـــی را جهـــت شـــرکت در مزایـــده محقـــق ســـازند. تار

در ســـامانه www.setadiran.ir می باشـــد.
یخ  یافت اســـناد مزایده از ســـایت: تا ساعت 19.00 روز یکشنبه تار مهلت زمانی در

1403/07/08

یخ 1403/07/22 مهلت زمانی ارائه پیشـــنهاد: تا ســـاعت 19.00 روز یکشنبه تار
یخ 1403/07/23 زمان بازگشـــایی پیشـــنهادات: ساعت 11 صبح روز دوشنبه تار

گهی به عهده برنده مزایده می باشـــد. ینه آ ی 1: هز یادآور
کثر تا ســـاعت 14.30  کت »الف«( می بایســـتی حدا ی 2: اصل تضمین )پا یادآور
روز دوشـــنبه مـــورخ 1402/11/23 تحویـــل دبیرخانـــه کمیســـیون معامـــلات واقع در 

آدرس ذیل گردد.
یافـــت اطلاعـــات بیشـــتر  اطلاعـــات تمـــاس دســـتگاه مزایده گـــذار جهـــت در
ی اســـناد  بـــه آدرس اهـــواز امانیـــه خیابـــان  درخصـــوص اســـناد مزایـــده و بارگـــذار

ک 76 ــلا ــرقی پـ ــقراط شـ سـ
تلفن: 061-33332234

شماره شناسه 1786957

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله  ای

گذار نماید. اداره امور شعب بانک ملی استان یزد در نظر دارد عملیات پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط وا

یال(محل اجراموضوع مناقصه رشته و تخصص موردنیاز پیمانکارمبلغ برآورد )ر
تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

یال( کار )ر

مبلغ خرید اسناد 
یال( مناقصه )ر

خرید و نصب 13۵ بلوک 
صندوق اجاره ای )هر بلوک 30 
عدد صندوق کوچک و 4 عدد 

صندوق متوسط( با گارانتی 
18 ماهه و خدمات پس از 
فروش حداقل 10 ساله برای 
شعب منتخب بانک ملی 

استان یزد

141.7۵0.000.000استان یزد

مجوز رسمی اتحادیه مربوطه
یخ معتبر و دارای  )جواز کسب( با تار

ی با ارائه مدارک  حداقل ۵ سال سابقه کار
و مستندات:

گهی تاسیس  شرکت بر اساس اساسنامه و آ
)روزنامه رسمی( و موضوع تهیه و نصب 

صندوق اجاره ای
2- شخص بر اساس مدارک و مستندات
) و سایر شرایط پیوست )شرایط پیمانکار

7.087.۵00.0004.000.000

یخ:  یافت اسناد و شرکت در مناقصه، سامانه تدارک الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir، از تار از پیمانکاران واجد شرایط زیر دعوت می  شود، جهت خرید و در

یافت اسناد فراخوان: 1403/06/28 ساعت 14:00 3- آخرین مهلت  یخ: 1403/06/28 مراجعه نمایند. 1- شماره مناقصه: 2003004040000001 2- آخرین مهلت در 1403/06/21 تا تار

: ضمانتنامه بانکی-  کت ها: 1403/07/10 ساعت 9:30 ۵- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ارسال پیشنهادات: 1403/07/09 ساعت 14:00  4- زمان بازگشایی پا

یخ  : شرکت پیمانکار الزاما باید مدارک صلاحیت زیر را داشته باشد:  - مجوز رسمی اتحادیه مربوطه )جواز کسب مرتبط( با تار واریز وجه نقد 6- شرایط پیمانکاران مجاز

) ی و سایر شرایط پیوست )شرایط پیمانکار معتبر و دارای حداقل ۵ سال سابقه کار

شماره شناسه 1788۰51 -  شماره م.الف 2182

آگهی مزایده
: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دستگاه مزایده گذار

موضوع مزایده: فروش خودرو
مهلت مراجعه برای اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد

از تاریخ 1403/06/2۵ الی 1403/07/08
بابـــت دریافـــت اســـناد حضوری بـــه مـــدت ده روز کاری و ارائه پاکات بـــه آدرس زیر 

مراجعه فرمایید.
تهران- بزرگراه ارتش- خیابان شهید سوهانی )سوهانک(- دانشگاه آزاد اسلامی تهران 

- ساختمان ولایت 7-طبقه ششم - اداره کمیسیون معاملات مرکز
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس فنی به شمار 73681292 تماس حاصل 

فرمایید.
بازدید از خودروها و دریافت فرم بازدید الزامی می باشد.

مهلت ارائه پاکات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 07/08 / 1403
مدارک موردنیاز در زمان تحویل پاکات

فیش واریزی بابت خرید اسناد به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0110011472006 
بانک ملی شعبه اقدسیه شناسه واریز 90004۵ )غیرقابل استرداد(

محل تحویل پاکات مزایده
تهران- بزرگراه ارتش- خیابان شـــهید ســـوهانی )ســـوهانک(- دانشـــگاه آزاد اسلامی 
- ســـاختمان ولایت طبقه هشـــتم- اداره حراســـت- )پاکت ها به صورت  تهران مرکز

ک و مهر تحویل گردد.( لا
گهی به عهده  دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار و پرداخت هزینه آ

برنده مزایده می باشد.

مدرک تحصیلی اینجانب معصومه شکری فرزند طاهرعلی به شماره شناسنامه 

٦٤٣ در مقطع کارشناسی رشته دبیری زبان انگلیسی صادره از دانشگاه آزاد 

اســـلامی واحد مراغه مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار می باشـــد. از یابنده 

تقاضا می شـــود اصل مدرک را به دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد مراغه به نشانی 

مراغه- اتوبان شهید درخشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رحمان هدایت پورساســـی فرزند ســـلیمان 

بـــه شـــماره ملی 2064196۵87 و به شـــماره شناســـنامه 18 صـــادره از بابل در 

مقطع کارشناســـی رشـــته حســـابداری صادره از واحد دانشگاهی بردسیر با 

شـــماره 83226499 مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار می باشـــد. از یابنده 

تقاضـــا می شـــود اصـــل مـــدرک را به دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد بردســـیر به 

نشـــانی اســـتان کرمان شهرستان بردســـیر خیابان امام زاده سید محمد بلوار 

دانشجو ارسال نماید.


